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اصغر طاهرزاده



 الرحيم الرحمن الله بسم
وفقـط از طريـق    جايي كه نظـام مقـدس جمهـوري اسـلامي فقـط              از آن 

مانـد و از طرفـي    اعتقاد عميق اقشار ملّت به اسلام عزيز مستدام و پايدار مـي    
ــلامي در ع     ــات اس ــوة حي ــز نح ــزي ج ــلامي چي ــوري اس ــام جمه ــة نظ رص

هاي فـردي و اجتمـاعي نيـست و ايـن نكتـه در واقـع فلـسفة حيـات                      فعاليت
ها بر روي زمين نيز هست، بنابراين لازم است كه بـيش از هـر چيـزي                 انسان

ت گمـارد تـا صـحيح              در راستاي ريشه   تـرين    دار كردن اعتقادات دينـي همـ
  . عقيده به نسل جوان برسد

  :نماييم  پيشنهاد ميو لذا موارد زير را در راستاي اهداف فوق
 هميشه در طول حيات بشر، هم انسان فاسد وجود داشته و هم انسان              -1

هـا آبـرو پيـدا كنـد، يعنـي اگـر منكـَر بـه جـاي              صالح؛ ولي اگرضـد ارزش    
گـذارد، و     فـساد مـي     گيري كلـّي جامعـه روبـه        معروف معرفي گردد، جهت   

كنـد كـه    رّفي مـي نوع زندگي را به ما مع اي مختلف يك    امروز غرب به ادلّه   
گيـري   زندگي فاسدي است، و با همة ابعادش هم فاسد است، چـون جهـت    

كـه    اسـت  چه مشكل است اين آن. گرايي و دنيادوستي است اش مادي  نهايي
اين فساد را زير پوشش پيشرفت و رفاه و استفادة كـلان از طبيعـت و شـعار                  
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گيـري    طر، جهـت  و خداوند در رابطه با همين خ      . 1آزادي پنهان نموده است   
  : فرمايد كليّ ما را در اين رابطه روشن كرده و مي

ضٍ              « يا أيَها الَّذينَ آمنُواْ لاَ تتََّخذوُاْ اليْهود والنَّصارى أوَلياء بعضُهم أوَليـاء بعـ
مي القَْودهلاَ ي إِنَّ اللّه مْنهم فإَِنَّه ُنكمم ملَّهتَون يمينَوم2» الظَّال  

كـه مظهـر امـروزينش، فرهنـگ غـرب          (بـه يهـود و نـصارا      ! اي مؤمنين «يعني  

هـا خودشـان نـسبت بـه هـم        محبت و اعتمـاد نداشـته باشـيد، آن     )خواهد بـود  
گيرند و خودشان را رها كنند و هر كـس        محبت متقابل دارند و شما را نمي      

  .»...هاست نها محبت داشته باشد، از آن از شما به آ
فتََرىَ الَّذينَ في قلُُوبهِمِ مرضَ يسارعِونَ فـيهمِ        « :فرمايد  و در آية بعد مي    

                هنـدنْ ع يقُولُونَ نَخْشَى أَن تصُيبنَا دآئرةٌَ فَعسى اللّه أنَ يأتْي بِالفْتَحِْ أوَ أمَرٍ مـ
  »ادمينَفيَصبحِواْ علَى ما أسَرُّواْ في أَنفْسُهمِ نَ

هايشان مرضِ عـدم هـدايت الهـي هـست، در             كساني كه در قلب   «يعني  
ترسيم در اثر جـدايي       گويند مي   گيرند و مي    جهت يهود و نصارا سرعت مي     

ها به ما گرفتاري برسد وبه اين شكل محبت خود را به يهـود و نـصارا    ن از آ 
ذينَ  ي«:فرمايد  همين سوره مي54و در ادامه در آية    » كنند  توجيه مي  ا أيَها الَّـ

بهم ويحبونـَه أَذلَّـةٍ                 آمنُواْ من يرتْدَ منكمُ عن دينه فسَوف يأتْي اللّه بقَِومٍ يحـ
علَى المْؤمْنينَ أعَزَّةٍ علَى الكَْافريِنَ يجاهدونَ في سبيِلِ اللّه ولاَ يخَافُونَ لَومةَ            

                                                 
 دكتـر «هـاي     توانيـد بـه كتـاب       براي بررسي فرهنگ غرب و معني حقيقي آن فرهنگ مي          - 1
و » نگـرش بـر تكنولـوژي از دريچـه بيـنش توحيـدي          «هـاي     و يا كتاب  » شهيد آويني «و يا   » داوري

  .مراجعه فرماييد» علل تزلزل تمدن غرب«
  .51، آيه مائده سوره - 2
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يم              كللآئمٍ ذَ  شَاء واللـّه واسـع علـ كـسي كـه از     « ؛» فضَْلُ اللّه يؤتْيه من يـ
اي  دوستي مؤمنين به دوستي يهود و نصارا برگردد، به زودي خداونـد عـده             

آورد كه محبت به خدا دارند و نسبت به مـؤمنين فـروتن و نـسبت بـه                  را مي 
سي در راه احيـاي ديـن       اعتنا هستند، و هيچ نگران نيـستند كـه ك ـ           كافران بي 

  3»سرزنششان كند
اي است كه بايد با حوصله و با دلايـل روشـن بـراي     پس اين اولين نكته  

آموزان و دانشجويان روشن نمود تا بداننـد كتـاب هـدايت خـدا چـه                  دانش
و مسلّم فرهنگ غـرب    .اي نسبت به يهود و نصارا به آنها كرده است           توصيه

 كـه خداونـد بـه مـا         - ت را در كنار خود دارد،     كه به ظاهر مسيحي     علاوه بر اين  

حتيّ بـه ظلمـت ديگـر، يعنـي          -توصيه فرموده دوستي و سرپرستي آنها را مگيريد         
كه حتيّ دين را بـه اصـطلاح          دوري از هر نگاه ديني، گرفتار شده به طوري        

كرده است؛ يعني نقش دين و روحانيت را از مـتن زنـدگي بـه                » واتيكانيزه«
كنـد كـه نبايـد     عنوان يك امر شخصي مطرح مي  دين را بهحاشيه كشانده و 

پـس اول بايــد نگــاه  . در امـور اجتمــاعي و سياســي و اقتـصاد دخالــت كنــد  
آموزان و دانشجويان را بـه مـسئله يهـود و نـصاري و فرهنـگ غـرب                    دانش

  .است» لا اله«منزلة  درست روشن كرد و اين به
ضاد فرهنگ غرب با هويـت      امروز بيش از پيش بايد نسبت به مقابله و ت         

ترين وظايف    حساس بود و اين مسئله را يكي از زيربنايي         اسلاميِ جوانان ما  
خاورميانـة  «عنـوان   ديني خود بدانيم، بايد بدانيم هشت كشور صنعتي تحـت     

                                                 
شود تفسير اين چهار آيه را در تفـسير قـيم الميـزان دنبـال بفرماييـد كـه داراي                   توصيه مي  - 3

 .اي است نكات ارزنده
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هـاي دينـي     سـاخت   انـد كـه تمـام زيـر         اي را تصويب كرده     اساسنامه» بزرگ
عنـوان مثـال بـه مـوارد زيـر اشـاره            جوامع اسلامي را استحاله نمايند كـه بـه          

  :شود مي
اســتفادة ابــزاري از آزادي و دموكراســي بــراي رســوخ فرهنــگ  )الــف

  .غرب در جوامع اسلامي
تبليغ آزادي زنان در بستر فرهنگ غرب و آزادي جوانـان از قيـد و      ) ب

  .بندهاي ديني
ــت     )ج ــتن دول ــر پيوس ــشار ب ــرد و ف ــري زن و م ــر براب ــد ب ــه    تأكي ــا ب ه

ريـزي شـده تـا از ايـن       هايي كه برمبناي نظرية فرهنگ غرب پايه       كنوانسيون
طريق عملاً قـوانين و مبـاني اسـلامي از درون كـشورهاي اسـلامي برداشـته                 

يـك اسـلام منهـاي      (شود و استحاله كردن اسلام به صورت قانوني تحققّ يابد           
  ).معروف و ايثار و جهاد فقط مطرح باشد امربه

مانـدگي كـشورهاي اسـلامي بـه مـوازين             تبليغ براي ربط دادن عقب     )د
  .عقيدتي و اسلامي آن كشورها

 تبليغ در راستاي بازكردن راه دخالت غرب براي پيشرفت كشورهاي           )ه
جهـت    مانـدگي كـشورهاي اسـلامي بـه         كه علّت عقـب     خاورميانه، در حالي  

  .هاي اخير بوده است هاي غرب در سده دخالت
رفاه، مشروط به پذيرش معيارهـاي      كه تحول اقتصادي و        تبليغ بر اين   )و

  .غربي است
ــة   )ز ــا ارائ ــراي پيــشرفت جهــان اســلام ب ــه ب  اتّخــاذ مواضــع خيرخواهان

ــر اســاس    آمارهــايي كــه حــاكي از عقــب  ــدگي جهــان اســلام اســت ب مان
  .هاي غربي ملاك
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 تبليغ براي ايجاد صلح و امنيت در خاورميانه با محوريت صلح براي            )ح
راض به اسرائيل ضد امنيتـي و تروريـست قلمـداد           اسرائيل؛ ولذا هرگونه اعت   

  . شود مي
بتوانـد  » االله«روشن شود تـا     » لا اله «پس اول لازم است براي نسل جديد        

در صحنة فكر و فرهنگ جامعـه نـور خـود را بتابانـد و مواظـب باشـيم كـه                
بهانـه يـك مـسئلة سياسـي از صـحنة          دشمن، اين مسئلة حـساس دينـي را بـه         

  .  نكندكلاس و درس خارج
طـور كـه دشـمن اسـلام       روشن شد و همان1 پس برنامة كلي ما در بند    
كنـد، اسـاتيد معـارف اسـلامي و      ريـزي مـي   براي اهـداف خـود برنامـه    

كردن اين برنامه كلي، بايد بـراي خـود           معلمان ديني هريك براي پياده    
  .ريزي داشته باشند برنامه

بـه ايـن نـسل، زنـدگي         براي از بين بردن اين شيفتگي به غرب، بايد           -2
جانبـه معرفـي نمـود، كـه         هـاي همـه     صحيح روي ايـن زمـين را بـا اسـتدلال          

  :شود عنوان نمونه موارد زير پيشنهاد مي به
 هـايي كـه نبـوت را     بايد اين نسل خوب بداند كه سرنوشت ملـّت        -الف

. اند، نابودي اسـت؛ هرچنـد داراي علـم و تكنولـوژي باشـند               تكذيب كرده 
  : فرمايد يكه قرآن م چنان
ا    « فلَمَا جاءتْهم رسلهُم بِالبْينَات فَرِحوا بمِا عندهم منَ الْعلمِْ وحاقَ بِهمِ مـ

شان با دلايل روشن جهت هدايت آنهـا         چون پيامبران « 4»كَانوُا بِه يستَهزؤِوُن  
لـذا  آمدند، ولي آنها به علمي كه نزد خود داشـتند شـاد و دلگـرم بودنـد و                   

                                                 
  .83، آيه غافر  سوره- 4
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كـه شـما   (كردنـد   مـسخره مـي   دادند پيامبران را و عذابي را كه آنها وعده مي   

ولـي سـرانجام بـه همـان     ) توانيد بكنيد، ما علم داريم و شـما چـه داريـد؟         كار مي   چه
  5.»كردند دچار شدند چيزي كه مسخره مي

داند، همان فكـري   اين فكر كه علم و تكنيك را براي زندگي كافي مي      
! اديسون برق را اختراع كـرد، پيـامبران چكـار كردنـد؟           : دگوي  است كه مي  

انـد و لـذا در چـشم او علـم             چون به او همه حيـات را مـادي معرفـي كـرده            
مادي، جلوة بـيش از حـد كـرده، بايـد بـراي او روشـن كـرد كـه بـه گفتـة                     

  :مولوي
ــسيار اســت از آن  ــا را حــق ب   انبي

  
ــان   ــد از پايانمـ ــر دادنـ ــه خبـ   كـ

 يعنـي   -ز اين نكته را خوب بدانـد كـه طـرح نبـوت               بايد اين نسل ني    -ب  

اي است كـه       تنها طرح تضمين شده    -روشي كه خداوند براي زندگي بشر آورده        
تواند به آن تكيه كند؛ زيراكه هر برنامه          بشر براي صحيح زندگي كردن مي     

در نظام عـالَم  «و طرحي كه فردي از افراد بشر بدهد، طرح كسي است كه  

يعني طرح كـسي اسـت كـه عـضوي از ايـن نظـام              ؛»م عالَم است و نه برنظا   
تواند همة جهـان را       هستي است و بر كلّ عالَم احاطه ندارد و كسي كه نمي           

توان طرح صحيح و مطمئني ارائه دهد؟ به گفتـة مولـوي      بشناسد چگونه مي  
دهد، مانند نظرهايي اسـت   هايي كه بشر براي زندگي خود مي   طرح و برنامه  
دادند كه در اتاق تاريك و به كمـك لمـس كـردن بـدن فيـل               كه آن افراد    

  :گويد خواستند فيل را بشناسند؛ مي
  گــه گفتــشان شــد مختلـــف    ظــر از ن

  
  ن يكي دالش لقب كـرد و آن الـف         آ

  
                                                 

  .ها از نظر قرآن در الميزان سنتّ سقوط تمدن«رجوع شود به بحث  - 5
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خواسـتند يـك كـل را         نگر بـود، مـي      چون به كمك ابزاري كه محدود     
نـد كـه كـلّ      برد  كار مـي    كه بايد ابزاري را به      در حالي . بشناسند و نظر بدهند   

  :گويد نماياند؛ مي فيل را مي
دي              در كف هـر يـك اگـر شـمعي بـ

  
ــرون شــدي    ــتلاف از گفتــشان بي   اخ

  :كند گيري مي بعد نتيجه  
  وبس است دست كف حس،همچون چشم

  
  نيست كف را برهمه آن دستـــرس     

 همان كـف دسـت     يعني نقش چشم حس، براي فهم صحيح عالم، مثل    
طور كه دست موفق به صحيح يافتن فيل          و همان است براي فهم شكل فيل؛      

تنهايي موفـق     كدام از ابعاد انسان هم به جهت محدودبيني خود به           نشد، هيچ 
شود و بايد با فهم خالق هستي، هستي را و انسان را              به فهم صحيح عالَم نمي    
  .ريزي كرد و اين همان طرح نبوت است شناخت و براي آن برنامه

چنين دستگاهي شـديم و حقّانيـت ايـن دسـتگاه          پس اگر موفق به طرح      
يعني توجه به نبوت را روشن نمـوديم، مـسلّم براسـاس طـرح نبـوت، سـاير                  

تـوانيم خـوب بررسـي كنـيم و رسـوايي بـسياري از        ها و فكرها را مي      حرف
شـود و ديـن، موضـع انفعـالي در            هاي غير ديني خيلي سريع ظاهر مي        حرف

واهد گرفت، بلكه همة افكار غير ديني را   ها و فرهنگ نخ     مقابل ساير حرف  
به راحتي به انفعال خواهـد كـشيد و در ايـن حالـت ديـن و علمـاي ديـن و                      

  . معلمّين ديني آن ارزش به حقّ خود را خواهند داشت
آمـوز كمـك      توان به دانـشجو و دانـش         مي 2كردن بند     در خوب روشن  

ريشة ايـن مـشكلات را      : ثانياً.  مشكلات زندگي غربي را ببيند     :اولاًكرد كه   
  .زيرپاگذاردن طرح نبوت بداند
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عنـوان   آمـوزان و دانـشجويان بـه    هاي ارزشي، بيشتر به دانش      بايد افق  -3
هـاي    كه افـق    مقصد و هدف معرفي شوند و بر روي آن تأكيد شود و نه اين             

مادي ارزش شوند، كه ارزش كردن مقاصد دنيايي، بنيـاد زنـدگي انـسان را     
ند و روح يأس و احساس شكست را در جوانان مـا پديـد    خشكا  از ريشه مي  

  .آورد مي
 يعنـي  ؛»انّ اَكـرمَكمُ عنـدااللهِ اتقـيكمُ      «:گويد اين است كه     آنچه دين مي  

 و هر چيزي غير از تقوا       ،»ترين شما نزد خدا، باتقواترين شما است          باارزش   «
يجه با فردايي  ايم و در نت     را ارزش كنيم جهت جامعه اسلامي را ويران كرده          

خواهنـد بـود و      باوران قليل و افراد لاابالي كثير       رو خواهيم شد كه دين      روبه
كنــد و در نتيجــه هــيچ برنامــة  چنــين شــرايطي جامعــه را دچــار بحــران مــي

دهد، افراد در چنين شرايطي و با هراستعدادي،          اصلاحي، ديگر جواب نمي   
ل دكتـر و مهنـدس    رسند، حال چه در مدارج علم تجربي مث ـ         به شكست مي  

بودن تلاش كنند و چه موفقّ در فلان رشـته ورزشـي باشـند، چراكـه آنچـه         
ت خيـر در آنهـا باشـد بـه          ها همه ابزار حيات دنيايي      هست، اين  انـد، اگـر نيـ

اندازة نيت خير و تقواي جاري در آنها ارزش دارند و نـه بالـذاّت ولـي بـاز         
ي بـر روي ايـن مـدارج        شود؛ بايـد در نظـام فرهنگـي خـود طـور             تأكيد مي 

رنگ شود و اين مسلّم است كه بـيش از حـد بـه                متمركز نشويم كه تقوا بي    
ها را از حيات ديني و مقصد اصلي يعني قيامت           علماي تجربي تنيدن، جهت   

  : برگرداندن است و جامعه را از تعادل خود خارج كردن است، فرمود
  اش  موضــعانــدر عــدل چِبــود؟ وضــع

  
ــود؟ وضـ ـ  ِــم چب ــعظل   اش ع در ناموض
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اي است كه هرچيز جاي خودش باشـد، و در     يعني جامعة متعادل جامعه   
ه باشـيم           جامعة متعادل است كه افراد به مقصد خود مي         رسـند و بايـد متوجـ

 در عرض هم نيستند كه بخـواهيم آنهـا را بـا هـم               »دين«و  » علم تجربي «كه  
چـه    د؛ بلكـه هـر    كه حس با عقل در يك عرض نيستن         مقايسه كنيم، همچنان  

كند و تحرّك علمي هم اگر زير تحليـل   حس دريافت كند، عقل تفسير مي 
. توانـد داشـته باشـد وگرنـه، نـه      و تفسير دين باشد جاي صحيح خود را مـي        

الْجـِنَّ و الـْانسْ الـّا         ماخلَقَـْت «:فرمايـد    سورة ذاريـات مـي     56قرآن در آيه    
چـه   چنـان . »س را مگر براي عبـادت  خلق نكرديم جن و ان« يعني   ؛»ليعبدون

اسـاس خلقـت انـسان و جـن، بنـدگي      : فرمايـد  كنيد خداوند مي  ملاحظه مي 
آنهاست؛ پس هيچ كاري نبايد در عرض بندگي خـدا قـرار گيـرد و ارزش               

شـود    جـا شـروع مـي       اصلي زندگي ما را تشكيل دهد و خطر، دقيقاً از همين          
  . ي آن مطرح شودهاي زندگي در كنار ارزش اصل كه بقية ارزش

روحيـاتش ايـن      بايد روحيـات نـسل امـروز را شـناخت و منطبـق بـا               -4
ــسم، در     ــر در طــول تدري ــن حقي ــه او عرضــه داشــت، آنچــه اي نكــات را ب

اين است كه اين نـسل پـس از           ام    ها و مراكز آموزش عالي دريافته       دبيرستان
اني حكمـت و  ارتباط روحي و ايجاد اطمينان بين معلّم و متعلّم بيـشتر بـا مب ـ           

شود و اصلاً فضاي كـلاس،   استدلال و پس از آن با ظرايف عرفاني قانع مي        
اي هـستند از      بيشتر مقتضي برخورد حكمي است و گويـا جوانـان مـا نمونـه             

: فرماينـد    هـست كـه مـي      )الـسلام عليـه(مردم آخرالزمان كه در حديث امام سـجاد       
ـقي مـي         خداوند مي « آينـد و لـذا خداونـد        دانست در آخرالزمان مردم متعمـ
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 و از طرفي هم     6»شش آية اول سورة حديد و سورة توحيد را برايشان آورد          
ه       كـردن ايـن نـسل بـه ديـن       بايد متوجه بود كه روش علم كلام بـراي متوجـ

                                                 
الزَّمانِ   االلهَ عزوَّجلَّ علم أَنَّه يكُونُ في آخرِ        أنَّ: فقَال. التُّوحيد   عنِ �الحْسين  سئلَ علي بنُ   - 6

ه        والْايات منْ سورةِ    » االلهُ احَد   هوقلُْ  «االلهُ تعَالي   اقَْوام متَعمقُونَ فَانَزَْلَ   وهـو علـيم    «الحْديد ألـي قَولـ
  )123 ص1اصول كافي ج.(وراء ذلك فقَدَ هلكَ فمَنْ رام» بِذات الصدورِ

دانـست كـه    خداي عزوّجل مـي :  راجع به توحيد پرسش شد؛ امام فرمودند  �از امام چهارم  
د    قلُْ هو «آيند و از اين جهت سوره         ق و موشكاف مي   در آخرالزمان مردمي محقّ     و آيـات   »االلهُ احَـ

پس هـركس بـراي خداشناسـي غيـر     . را نازل فرمود » وهو عليم بذِات الصدورِ   «اول سوره حديد تا     
  .شود ها را بجويد هلاك مي اين

  :توان به نكات زير توجه كرد با توجه به فرمايش فوق مي
ق دينـي دارنـد و             تر از زمان    در آخرالزمان به صورت گسترده    متعمقين   -1 هاي قبل تـوان تعمـ

رِ   «: فرمايند  مي�گيرند كه امام طيف بيشتري از مردم را دربر مي       الزَّمـانِ اقَـْوام    يكُـونُ فـي آخـ
  .»متَعمقُونَ
  .الزمان است  آيه اول سوره حديد مخصوص متعمقين آخر6درك سوره توحيد و  -2
نماياند كه نسل امـروز در طيفـي گـسترده، آمـادگي فهـم        چنين مي   شواهد و تجربيات اين    -3

هـاي سـطحي او را قـانع         تر از وعظ و نصيحت دارند و لـذا حـرف            صورتي عميق   مطالب ديني را به   
  .كند نمي

ةِ وجـادلهْم بِـالَّتي هـي      اُدع إِلى سبيِلِ ربك بِالْحكمْـةِ والمْوعظـَةِ الحْـسنَ         «با توجه به آيه      -4
االله نــداريم، بلكــه بــراي  يــك طريقــه بــراي ارائـة ديــن و دعــوت بــه سـبيل  ) 125/نحـل  (»أحَــسنُ
ق، حكمـت و عرفـان را بايـد وسـيلة كـشف سـبيل                  انديشه االله قـرار داد؛ و بـراي    هاي قـوي و متعمـ
سـوي راه     خداونـد و بـه    سـوي     هاي متوسط از طريق موعظه و تحريكات فطري، هدايت بـه            انديشه

. تراشان را نيز بايد از طريـق جـدال احـسن سرجايـشان نـشاند         الهي را بايد عملي ساخت؛ و اشكال      
رو هـستيم كـه عمـق بيـشتري بـراي فهـم حقـايق در آنهـا          ، با نـسلي روبـه     3درنتيجه با توجه به بند      

 تجـويز نمـوده اسـت،    شود و با توجه به دستور قرآن كه حكمت را براي چنين افرادي احساس مي 
هاي حكْمـي، كـه هـم عقـل را قـانع       توان نتيجه گرفت كه امروز بايد از طريق حكمت و روش     مي
تفاوتي جوانان ما نسبت  رو شد و علتّ بي      آورد، با اين نسل روبه      كند و هم دل را به حركت مي         مي
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مطهـــري و  هـــاي شـــهيد كـــافي نيـــست و غـــذاي ايـــن نـــسل در كتـــاب 
د كـه بايـد اســاتيد و   تفـسير قـيم الميـزان قـرار دار      و»عليهمـا اللـه رحمـة«خمينـي  امـام 

                                                                                              
 صـرف بـا آنهـا    طلبنـد و مـا بـا وعـظ و نـصيحت      جهت همين است كه از ما حكمت مي به دين، به 

هاي زودباورِ سطحي است و حرفي بـراي   كنند دين مخصوص انسان ايم و احساس مي  رو شده   روبه
تواننـد   اگر اساتيد معارف اسلاميِ ما مجهز به روش حكْمـي نباشـند، نمـي   . هاي عميق ندارد  انديشه

تـر   به دين، سرخوردهاين نسل را قانع كرده و به ايمان دعوتشان كنند و در نتيجه نسل آينده نسبت         
  .از امروز خواهند شد

كنـد و فـرد، از طريـق     كـه وعـظ، اسـتدلالي نيـست و احتمـال را زيـاد مـي                با توجه به اين    -5
كند، اگر شرايط زندگي طـوري باشـد كـه آن احتمـال را           طرف حق گرايش پيدا مي      احتمالات به 

دسـت نيامـده      ريق تشويق به  نتيجه خواهد شد؛ برعكسِ روش حكمي كه از ط          خنثي كند، وعظ بي   
آموزان رادر  دينيِ اجتماعي خنثي شود و لذا امروز اگر بر فرض هم بتوانيم دانش              كه در شرايط بي   

كنـد، مگـر    را خنثـي مـي    كلاس، تشويق به وفاداري به دين كنيم، ولي محـيط كوچـه و بـازار، آن               
  .سات صرف او راحركت انداخته باشيم و نه احسا آموز را به كه عقل و دلِ دانش اين

شرايط و آرايش آموزش در كشور، در حال حاضر، كـلاس و درس و بحـث اسـت؛ لـذا        -6
توان گفـت هـم افـراد آمـاده       تر است تا با وعظ و خطابه؛ يعني مي          چنين شرايطي با حكمت منطبق    

كنـد و اگـر ديـن از طريـق      پذيرش روش حكْمي هستند، و هـم كـلاس و درس چنـين اقتـضا مـي            
هـاي    ين و تشريح نشود، هم خلاف شرايط عمل شده است و هم خلاف انديشة انسان              حكمت، تبي 

  .ايم اين قرن و اين زمان كار كرده
كـه بعـضي بـه نـام ديـن خـلاف        اگر كسي دين را از طريق صحيح بشناسد، ديگـر از ايـن        -7

ز خـورد و نـه ا   گـردد، بلكـه از فـرد متخلـّف سـرمي         اش از دين نمي     كنند، موجب سرخوردگي    مي
دين؛ ولي اگر از حركات افراد متدين گرايش به دين پيـدا كـرد، بـا حركـات افـراد متخلـّف هـم          

االله  شـاء  تـوان تـا حـدي از طريقـه مـذكور ان      يابد و اين مشكل را هم مي      گرايشش از دين پايان مي    
  .مرتفع نمود
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گـويي   معلمّين ديني با انس طولاني با آن كتب شريف خود را آمادة جواب 
  7.اند بيني كرده از قبل پيش »عليه الله رحمة«به سؤالاتي كنند كه علامه

 سخت حساس باشيم انسان را با مباني قرآني تفـسير و تبيـين كنـيم و       -5
م اگر دين نداشته باشـد، مـرده       نه با مبناي مادي؛ روشن است كه انسانِ اسلا        

زنـده و  «؛ يعنـي  8»وما يستَوِي الْاحَياء و لاَ الْامَوات« :فرمايد است؛ قرآن مي  
 و منظورش اين است كه انساني كه ديـن نـدارد، عمـلاً    »مرده مساوي نيست 

انسانِ روانـشناسي،  . طرح دقيق در اين مسئله بسيار كارساز است   . مرده است 
اش برآورده نشود، نامتعادل است، ولي       اگر نيازهاي غريزي و فيزيولوژيكي    

انسانِ اسلام، اگـر فطـرتش سـيراب نـشود، در خـلأ انـسانيت اسـت، انـسان                   
. اش برآورده نشود، در عقده گرفتـار اسـت           اگر حوائج غريزي   روانشناسي،

كنـد و     انسانِ اسلام، اگر ياد خدا در قلبش ضعيف شود، احساس پوچي مي           
 .يابد ثمردهي خود را در رابطه با هرچه بيشتر در ياد خدا بودن مي

ه نگـرش              هـا فـرق دارد و چقـدر          ببين چقدر تفـسير انـسانِ اسـلام بـا بقيـ
ت اگـر بـراي جوانـان خـود در راسـتاي انـسانِ اسـلامي        خسارت بزرگي اس 

  .شدن، برنامه ريخته نشود
غرب تفسيري ازجهان و انسان داده كه مسلّم ضد دين است و انـسان را           

تنهـا در خـودش نيـازي بـه ديـن             كنـد كـه نـه       طوري به خودش معرّفـي مـي      
نگ تفسير انسان در فره . بيند  كند، بلكه دين را مزاحم خود مي        احساس نمي 

                                                 
ورت ضـر «و  » جايگـاه تفـسير الميـزان و روش اسـتفاده از آن             «رجوع شـود بـه جـزوات         - 7

  .مطالعه و نحوه آن
  .22 سوره فاطر، آيه - 8
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دانـد و نـه خـدا را؛ و     ، انسان را محور جهان مـي   »امانيسم«عنوان    غرب تحت 
كـه انـسان در    چيز بايد در خدمت هوس انـسان باشـد، نـه ايـن         در نتيجه همه  
دهد كه همان حيات دنيايي است و         و از پيشرفت، تفسيري مي    . اطاعت خدا 

  :فرمايد همان كه قرآن دربارة آن مي؛ بس
»ا وا أَنَّملَمـي              عتكََـاثُرٌ فو ُنكَم ا الحْياةُ الدنيْا لَعب ولهَو وزيِنَةٌ وتفَـَاخُرٌ بيـ

 لَادَالْأوالِ ووَبدانيد كه حيات دنيايي بـا بـازي و سـرگرمي شـروع             «؛  9»...الأْم
يابد و بـا انـدوختن مـال و قـدرت و      هاي دنيايي ادامه مي  شود و با رقابت     مي

كه نبايد    لذا در عين اين   . »رسد و حاصلي ديگر دربرندارد     فرزند، به انتها مي   
در علم و تكنيك دربمانيم، بايد طوري هم بر آن متمركز نـشويم كـه همـه         
چيزمان را از دست بدهيم و از جهت اصلي زندگي كـه بنـدگي خداسـت،                

كـه    گذاري نگردد؛ در حـالي      باز بمانيم و در نتيجه تقوا ملاك اصلي ارزش        
و امتياز عمده دارد كه غرب از آنها محروم است و بـا ايـن               جامعه اسلامي د  

خوبي برتري خود را در مقابل غـرب حفـظ كنـد و آن       تواند به   دو امتياز مي  
  :دو امتياز عبارتند از

جانبـه و بـدون تحريـف         كننده، فعال، همـه      دين و شريعتي كه قانع     الف؛
  .است

يح الهـي بـه     كمك و امداد الهي كه در اثر وفـاداري بـه ديـن صـح              ب؛  
ترُْهبونَ بِه عـدوااللهِ    « :فرمايد  خداوند مي . كمك جامعة اسلامي خواهد آمد    

 ُكمودع وسـيلة   بايد دشمنان خدا و دشمنان خودتـان را بـه  «: فرمايد  كه مي  »و
اين ترساندن با تجهيز بيشتر جامعه به دينداري و فعاليت صحيح           » آن بترسند 

                                                 
  .20، آيه حديد سوره - 9
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اين هيبت به كمك دينداريِ مـردم و همـراه         اجتماعي ممكن است، چراكه     
  .آيد دست مي با پشتكار و استغنا از دشمن، به

طـور كـه      طور واقعي به انـسان نـشان داد، آن           بايد گسترة حيات را به     -6
ه بـه قيامـت را جـزء لاينفـك زنـدگي                 قرآن عزيـز مطـرح مـي       كنـد و توجـ

م با طـرح مـسائل   نمايد و هرگز نگذاري شمارد و همواره بر آن تأكيد مي        مي
ديگر، اين مسئله از ياد اين نسل بـرود، و مـسلّم سـرمايه فكـري و عقيـدتي                   

اي براي خوب روشن شدن اين مسئله داريم، بالاخص از            كننده  كافي و قانع  
النفس كه عرض عريض و جذابي اسـت در شـناخت معـارف       طريق معرفت 
 نكنـيم كـه   خصوص شناخت معاد و منازل قيامت؛ و فرامـوش          حقّة ديني، به  

جوهرة تهاجم فرهنگي به نـسل جـوان مـا از طريـق غفلـت او از قيامـت بـه                   
كه اعمال گناه خود را خطرنـاك         طوري  كند، به   راحتي جاي خود را باز مي     

اي  انـدازه   انديـشد و درسـت بـه        كند و به آينده ابدي آن گناه نمي         حس نمي 
ز ابـديت كـار     وجود آوردن تـصور صـحيح ا        كه بر روي اعتقاد به معاد و به       

هاي  همان اندازه نتيجه خواهيم گرفت و نسل جوان خود را از نقشه         كنيم، به 
  .ايم اند، رهانيده بسيار خطرناكي كه براي او تهيه ديده

 چيزي كه بايد هر معلّم و مربي امروز بداند، تفكيك بـين مـديريت                -7
ا هـاي اداري ر     اسلامي با مديريت غربـي اسـت؛ چراكـه بـسياري از ضـعف             

ممكن است نسل جوان ما يا به پاي انقلاب بگذارنـد، يـا بـه پـاي اسـلام؛ و                    
فراموش كند پايه نظام اداري ما بـه ايـن صـورت كنـوني در زمـان قاجـار و            

وسيلة دولت بريتانيـاي كبيـرِ آن زمـان ريختـه شـد و حيـات و بقـاء نظـام                    به
مـردم را  هاي ضد مردمي بر اين اسـتوار اسـت كـه     شاهي مثل ساير نظام  ستم
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مداري مـشغول كننـد و جلـو هرگونـه ابتكـار مردمـي را كـه مـردم،                 با اداره 
تراشـي كننـد    خودشان امورات خودشان را بگذرانند، بگيرند و هر روز مانع     

تا تحرّك طبيعي از مردم گرفته شود و آنها هم زير ساية همين گرفتاريهاي            
يـن روحيـه مـانع      مردم، به حكومت خود ادامه دهنـد و ايـن نظـام اداري و ا              

مردم شدن، هنوز كه هنوز است در نظام اداري ما موجـود اسـت و موجـب                 
كننـد و بايـد       تواننـد زنـدگي     رونق كار كساني است كه با نظام اسلامي نمي        

االله تحــول اساســي در نظــام اداري مــا  شــاء نــسل جــوان را آمــاده كــرد تــا ان
م اداري در دنيـا  وجود آيد و طرحي ريخته شود درست غير آنچه در نظـا        به

در ادارات عمل كنند كـه ايـن    )الـسلام  عليـه(موجود است و به سيرة حضرت علي    
ريـزي دقيقـي توسـط كارشناسـان          مهم، احتياج به آمادگي و تفكّر و برنامـه        

ــا روحيــة انــسانِ اســلامي بخواهنــد كــشور اداره شــود،    متــديني دارد كــه ب
داران بـود،   ادن بـه سـرمايه  شاهي ميـدان د    كه حيات و بقاء نظام ستم       همچنان

داران، شـاه را بـراي خـود حفـظ كننـد و شـاه هـم         تا از اين طريـق، سـرمايه      
ي كـه       . داد تا حكـومتش حفـظ شـود         داران را ميدان مي     سرمايه معلـّم و مربـ

عنوان حافظ و مدافعِ به حقِّ نظام مقـدس اسـلامي اسـت، بايـد جوانـان را           به
و » مـا هنـوز اول راه هـستيم      «: »عليـه اللـه رحمـة«متوجه نمايد كه به تعبير امـام عزيـز        

بايـد در   « :فرماينـد   رهبـري شـود كـه مـي         معظم  يادآور فرمايشات مكررّ مقام   
و فراموش نكنيم كه فقط بـا ايـن انقـلاب           » نظام اداري ما تحول ايجاد شود       

تـوان از شـرّ ايـن مـشكلات، خـود را رهانيـد و مـشخص                   الهي است كه مي   
داري مزاحم نظام اسـلامي اسـت و آفـت            مثل سرمايه است كه بوروكراسي    

اين انقلاب است و بايد همـه تـلاش كننـد آن را اصـلاح نماينـد تـا خـداي          
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ناكرده با تبليغات دشمنانِ انقلاب، در نسل جوان مـا بـا تـصور ناكارآمـدي                
  .نظام اسلامي سرخوردگي ايجاد نشود

عنـوان يـك    ، بـه  روحيه تحقيـق و تفكـّر و مطالعـة معلمّـين و مربيـان          -8
ضرورت جاي خود را دارد و بحث در تجهيز معلمّين كارآمد در امر ديـن،     

طور صـحيح بايـد در        كه روش ارائة مطلب به      اي ديگر است؛ همچنان     مقوله
  .جاي خود بحث شود و مقصد، اين گفتار نيست

گيـري صـحيح      اي كوچك است از آنچه براي جهـت         آري؛ اينها نمونه  
االله بيش از پـيش       شاء  مي و مربيان بايد مد نظر باشد تا ان        معلمّين معارف اسلا  

باوري و عشق عميق و منطقي به اسلام و انقـلاب در جـان نـسل                  روحيه دين 
 �عنوان پايگاه قيام حضرت حجت      ور شود و كشور عزيز ما به        جوان شعله 

يـك   فرامـوش نكنـيم كـه ممكـن اسـت        . همچون دژي محكم آماده گردد    
هاي غيـر دينـي     استه طوري مسائل را مطرح كند كه ارزش       معلّم ديني، ناخو  

كـه دانـشجو و    طـوري  آمـوزان يـا دانـشجويان قـرار گيـرد، بـه        مدنظر دانـش  
حال كه غربيان بدون ديـن اسـلام بـه     «: آموز ما به اين انديشه فرو افتد        دانش

انـد، پـس بـود و نبـود اسـلام در زنـدگي مـا                  يافته  هايي دست   چنين پيشرفت 
و از طريق همين انديشه، آن جديت لازم را در زندگي           »  نيست چندان مؤثر 

خود توسط اسلام از دست بدهد و اساس زندگي را كه بندگي خداسـت و       
شود مگر از طريق دينِ مورد رضـايت پروردگـار، مـورد            بندگي محققّ نمي  
  .غفلت قرار دهد

كه عرض شد؛ مسئلة روش ارائة دين است، كه           نكتة مهم ديگر همچنان   
رض شـد روش متكلمّـان، جـايش كـلاس و درس نيـست، چراكـه روش           ع
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باوري ابداع نـشده اسـت، بلكـه جهـت محكـوم              متكلمّان اسلامي براي دين   
است تـا رقيـب را      » للْاسكات «اصطلاح  كردن رقيب تدوين شده است و به      

تـوجهي نـدارد، ولـي روش     وادار به سكوت كند و روشن شود حرف قابـل      
راهـي را طـي نمـود كـه         بايد  .  ايجاد شوق در قلب است     ديني، اقناع عقل و   

شـود     مهم، عملي نمـي    سوق پيدا كند و اين    » داري  دين«به سوي   » داني  دين«
؛ كه نياز   ا كند جهت پيد » علم حضوري «سوي    به» علم حصولي «كه    مگر اين 

آنگـاه كـه   «توانيـد آن را در مباحـث و نوشـته            به بحث جداگانه دارد و مـي      
قـدر مستحـضر       تعقيـب بفرماييـد، همـين      »شود  نگي پوچ مي  هاي فره   فعاليت

باشيد كه اگر پاية شوق ديني در جوانان مـا ايجـاد نـشود و از دينـداري بـه                    
نشاط و حالِ قلبي دسـت نيابنـد، سـعي بـر حفـظ ديـن در جـان خـود و در                       

آنگـاه كـه   «و در آن مباحـث و آن نوشـتار   . شـود  جامعه در آنها ديـده نمـي   
 در رابطـه بـا ايـن نكتـه عرايـضي مطـرح       »شود  پوچ ميهاي فرهنگي   فعاليت

  .شده است
ه معلمّـين           االله مي   شاء  ان. نكات مطرح شد   تواند نقطة شروعي بـراي توجـ

آرام بـــا اتـّــصال دانـــشجويان و  محتـــرم معـــارف اســـلامي باشـــد تـــا آرام
آموزان به متون روايات و آيات قرآن، آنهـا بـه دريـا وصـل شـوند و                    دانش

ترين سعادت بـراي   معارف بيكران بهره جويند كه اين بزرگ   همواره از آن    
  :قول مولوي به. اساتيد عزيز خواهد بود

  گفت رو، هـر كـه غـم ديـن برگزيـد           
  

ــم  ــاقي غـ ــد   بـ ــدا از وي بريـ ــا خـ   هـ
  
  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


